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که ذلتّ و خواری را از خود دور سازند شکّی نيست که شاعران و نویسندگان در 

استفاده می کنند.  از بسیاری تکنیک ها و مکانیسم ها  اشعار و نوشته های خود 

لذا برای بینامتنیّت هم مکانیسم و ابزاری وجودارد که بردو مفهوم اساسی استوار 

ناشی  اثر  خالق  دیدگاه  از  تنها  متن  آفرینش  اینکه  یعنی  تبدیل.  و  جذب  است: 

ادبی وهنری دیگر که متشکل  از طریق متن های  را  آفرینش خود  بلکه  نمی شود 

با توجه به شرایط ساختاری که به  از مجموعه خواستارهای خارج متنی است و 

از  متن های جدید و خلاقانه گنجانیده می شود، بدست می آورد. ژرار ژنت یکی 

مهمترین پژوهشگران بررسی ساختاری متن به شمار می رود که در عرصه بینامتنیّت 

بینامتنیّت صریح  نوع:  به سه  را  بینامتنیّت خود  ژنت  نظر می باشد.  نیز صاحب 

و اعلام شده، غیر صریح و پنهان شده، ضمنی تقسیم بندی می کند. عبدالرحمن 

بارود شاعر معاصر فلسطینی که پیوسته دارای دیدگاه های آزادی خواهانه و ظلم 

ستیزانه بوده است اشعار بسیاری در دفاع از مردم مظلوم فلسطین سروده است 

که بیشتر آنها از عقاید اسلامی و دینی او ناشی می شود و همواره قرآن و حدیث را 

به عنوان منبع دقیقی برای هدایت انسان معاصر تلقی می نماید و از همین رو از 

آیات قرآن، احادیث پیامبران و مضامین دینی بهره جسته است. از نتایج مهمّ این 

پژوهش: بسامد بالای ایات قرآن حاضر در متن دیوان شاعر که بیشتر به سوره های 

ابتدای قرآن کریم »بقره، اعراف، انفال« مربوط می شوند؛ در بخش مضامین قرآنی 

مفاهیم از قبیل: عدم دلبستگی به دنیا، شهید و شهادت و جهاد در راه خدا؛ و 

همچنین شخصیت های پیامبر اکرم )ص(، علی بن ابی طالب )ع(، سلمان فارسی 

در دیوان بارود به ترتیب از فراوانی بیشتری در بین متون برخوردارند. نگارندگان 

در این جستار ادبی با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از الگوی ژرار ژنت به 

بررسی بینامتنیّت قرآنی در دیوان اشعار عبدالرحمن می پردازد.

واژگانی کلیدی: تناص، قرآن، مقاومت، عبدالرحمن بارود، ژرار ژنت.
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1-1. بیان مسأله

يکی از رويکردهای مورد توجه در پژوهش های مربوط به ادبيات در دهه های 

اخير، مطالعات بينامتنی است. نظرية بينامتنی، نخستين بار توسط ژوليا كريستوا))( 

در سال ))8) میلادی و با الهام از آثار ميخاييل باختين))( مطرح شد )مختاری وسجاد 

بارت،  همچون  مختلفی  پردازان  نظریه  بینامتنیّت  زمینه  »در  ص3(   ،(39( عربی، 

ریفاتر، ژرار ژنت، لوران ژنی، بوم ودیگران اظهار نظر کرده وهر کدام بنابر دیدگاه 

ها خود به این مفهوم پرداخته اند« )صفری نیا، )39)، ص4)-3)(. ایده اساسی در 

نظریه پردازی های کریستوا وسایر نظریه پردازانِ بینامتنیّت این است که متن ها در 

گفت و گو با یکدیگر شکل می گیرند وهر متنی لزوماً وامدار سایر متون است. معنای 

هیچ متنی خود بسنده نیست بلکه از نسبت آن متن با متون دیگر ناشی می شود« 

)پاینده، 394)، ص37(. »تناص یعنی تشکیل یک متن جدید از متون پیشین یا متون 

معاصر یامتن حاضر، به نحوی که این متن حاضر خلاصه ای از متون پیشین باشد، 

متونی که حصارها ودیوارها از میان آنها برداشته شده وبا ظاهری جدید نمایان گشته 

است« )حسن خانی، 389)،  نمانده  آنها  اصلی  ماده  پیشین جز  متون  از  درحالیکه 

ص45( ژرار ژنت نظریه پرداز ساختارگرا از جمله نسل اصلاح گران است که با طرح 

ترامتنیّت، فصلی تازه در تحلیل روابط بین متن ها گشوده است. این الگو دربردارنده 

با  زیرمتنیت.  و  پیرامتنیت  سرمتنیت،  ورامتنیت،  بینامتنیّت،  است:  گونه  زیر  پنج 

توجّه به اینکه محور این پژوهش »بینامتنیّت« است، از شرح و بسط دیگر گونه ای 

ترامتنیت صرفنظر می شود. در نگاه نظریه پردازانی همانند ژرار ژنت »آثار ادبی به 

منزله کلیّات اصیل، یکتا و یگانه نیست، بلکه تبیین گزینش ها و آمیزش های خاصی 

از یک نظام محصورند« )به نقل از آلن، 395)، ص )4)(. »بینامتنیّت از نظر ژنت بر 

پایه هم حضوری عناصر دو یا چند متن در یک متن استوار شده است، یعنی هرگاه از 

)1( - Juliya kristeva

)2( - Micheal bakhtine
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یک متن ادبی یا هنری و یا دینی عنصر یا عناصری در متن دوّم حضور بیابد و به طور 

یقین معلوم گردد که متن دوّم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن تأثیر پذیرفته، 

و  ژنت  نگاه  تفاوت  )نامور مطلق، 395)، ص )3(  است«  بینامتنی  دو،  این  رابطه 

همفکران او به بینامتنیّت با دیگرانی که در این باره اندیشیده اند، در این است که 

صاحب نظرانی همچون بارت و ریفاتر، بینامتنیّت را معطوف به خواننده می دانند، 

اما ژنت و همفکرانش به نقش بینامتنیّت در تولید و تکوین متن توجه دارند. تلاش 

اینان در کشف چگونگی ظهور و بروز متن های دیگر در یک متن است. از طرفی 

الگوی پیشنهادی ژنت نظام یافته تر، کاربردی تر و در مقیاسی محدودتر و مشخص 

تر از قبل طرح شده است، بنابراین می توان با کاربست آن، به نقد روابط بین متن 

های ادبی پرداخت. مطالعه بینامتنی متون، نقش مؤثری در واکاوی آنها دارد. این 

امکان را به خواننده می دهد که با بینشی آگاهانه به مطالعه متن بپردازد )یلمه ها و 

رجبی، 393)، ص 48)(. با این شیوه می توان به افزونی ها و کاستی ها از متن های 

پیشین و تغییر نگرش نسبت به آنها آگاهی یافت و این بینش را به دست آورد که 

متن پیش رو در اصل روایتی دگرگون شده از گفتمان های فکری، فرهنگی و ادبی 

گذشته است.عبدالرحمن احمد جبریل بارود )937)-0)0)( شاعر معاصر فلسطینی 

که دوران نوجوانی و جوانی خود را درگیر اشغالگران فلسطینی بوده است و با عنایت 

به الهام از مفاهیم قرآنی و دینی، این مضامین ناب را توشه راه خود ساخته و در 

دیوان اشعارش نیز آن را تجلیّ داده است؛ هدف از نگارش این پژوهش: کشف روابط 

معنایی موجود در اشعار عبدالرحمن بارود، بویژه نقش متن قرآن کریم در ساختار 

مقاومت  معانی  بهتر  انتقال  در  قرآنی  تناص  رابطه  و همچنین کشف  فکری شاعر 

با روش استقرائی تحلیلی به  این مقاله  پایداری به مخاطب می باشد. نگارندگان  و 

پرداخت، مؤلفه  بارود خواهند  ژرار ژنت در دیوان عبدالرحمن  بررسی مؤلفه های 

هایی همچون بینامتنیّت متن حاضر و غائب با اشاره به آیات صریح قرآن و همچنین 

مضمون قرآنی و شخصیت های قرآنی دخیل در دیوان شاعر چشمگیر است.
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1-2. پرسش های پژوهش

خدمت  در  را  آن  توانسته  قرآنی،  تناص  بکارگیری  با  بارود  عبدالرحمن  آیا   -

مقاومت و پایداری قرار دهد؟ 

آیا انواع تناص اقتباسی واشاری و اجتراری و امتصاصی و مباشر و تحويری در   -

شعر عبدالرحمن بارود بازتاب داشته است؟

چگونه از خلال اشعار مقاومت می توان به متن غائب پی برد؟  -

1-3. پیشینۀ پژوهش

شعر  بینامتنیتّ  تطبیقی  تحلیل  دربــارۀ  که  مستقلی  پژوهش های  جمله  از 

عبدالرحمن بارود، نگاشته شده است به شرح ذیل است: مقاله ای با موضوع »اطلالة 

فارسانی؛ نخستین  یداللهی  نویسنده: عباس  بارود«  المقاومة عند عبدالرحمن  علی 

همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی استان خراسان شمالی، سال 

شعر  فی  »قراءة  محوریت  با  دیگری  مقاله  است.  شده  منتشر   (8 – صص   (396

عبدالرحمن بارود« نویسنده: ابراهیم الکوفحی؛ در انتشارات دار المأمون للنشر و 

التوزیع، عمان، سال 5)0) میلادی انتشار یافته است. مقاله ای با عنوان »تناص القصة 

القرآنیة فی الشعر الفلسطینی المعاصر« نویسنده: عبیات، عاطی؛ مطوری، علی؛ در 

مجله آداب الکوفة، الربیع 435) ، شماره 9)، صص 59) تا 90) منتشر شده است. 

مقاله »تحلیل انتقادی تناص دینی، قرآنی در شعر محمد عفیفی مطر«، نویسنده : 

اقبالی، مسعود ؛ سلیمی، علی؛ مجله نقد ادب معاصر عربی، پاییز و زمستان )39)، 

شماره 3 ، صص 65 تا 76. مقاله دیگری »بینامتنی )تناص( قرآنی و اشعار احمد مطر« 

نویسنده: میرزایی، دکتر فرامرز ؛ واحدی، ماشاء الله؛ همایش: همایش ملی  پژوهش  

ها ی قرآنی  حوزه  و دانشگا ه ، دوره )؛ 385)/05/)0 - 385)/05/)0، صص 463 تا 

483. مقاله ای با موضوع »بررسی بینامتنیت قرآنی غزلیات فیض کاشانی بر اساس 

نظریه ی ژرار ژنت«، نویسنده: محمودی، خیرالله؛ هوشمند سروستانی، حمیدرضا، 
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مجله پژوهش های ادبی قرآنی، شماره 33، سال 400)، صص 79)-07). شایان ذکر 

است که مقاله حاضر براساس جستجوی های انجام شده در پایگاه اینترنتی پایان 

نامه ها و مقالات تاکنون پژوهش مستقلی صورت نپذیرفته است.

١-4. روش پژوهش

در مورد پژوهش های صورت گرفته باید گفت که روش پژوهش هیچ کدام از 

مقاله های مذکور بر مینای نظریه های جدید نظریه پردازان بینامتنیت نبوده است 

امّا پژوهش حاضر با فضا و رویکردی متفاوت از پژوهش های ذکر شده به بررسی 

بینامتنیت قرآنی قصائد فی از بعد مناسبات بینامتنی و به صورت خاصّ بر مبنای 

نظریه بینامتنيت ژرار ژنت پرداخته است که این رویکرد مبحثی نوپدید در نقد ادبی 

به حساب می آید و تاکنون هیج پژوهشی با این رویکرد در مورد قصاید عبدالرحمن 

بارود به رشته ی تحریر در نیامده است. پژوهش حاضر به شیوۀ استقرائی- تحلیلی 

و از گونۀ متن پژوهی در با ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است.

۲-تمیقنمتنظوی

2-1. نظریه بینامتنیّت 

يکی از رويکردهای مورد توجه در پژوهش های مربوط به ادبيات در دهه های 

بار توسط ژوليا كريستوا  بينامتنی، نخستين  بينامتنی است. نظرية  اخير، مطالعات 

در سال ))8) و با الهام از آثار ميخاييل باختين مطرح شد )مختاری وسجاد عربی، 

)39)، ص3(. »در زمینه بینامتنیتّ نظریه پردازان مختلفی همچون بارت، ریفاتر، 

بنابر دیدگاه ها  نظر کرده و هر کدام  اظهار  بوم ودیگران  ژنی،  لوران  ژرار ژنت، 

در  اساسی  ایده  ص4)-3)(.   ،(39( نیا،  )صفری  پرداخته اند«  مفهوم  این  به  خود 

نظریه پردازی های کریستوا وسایر نظریه پردازانِ بینامتنیّت این است که متن ها در 

وامدار سایر متون است.  لزوماً  با یکدیگر شکل می گیرند و هر متنی  گفت و گو 
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معنای هیچ متنی خود بسنده نیست بلکه از نسبت آن متن با متون دیگر ناشی 

می شود« )پاینده، 394)، ص37(. »تناص یعنی تشکیل یک متن جدید از متون پیشین 

یا متون معاصر یامتن حاضر، به نحوی که این متن حاضر خلاصه ای از متون پیشین 

باشد، متونی که حصارها ودیوارها از میان آنها برداشته شده وبا ظاهری جدید نمایان 

است« )حسن خانی،  نمانده  آنها  اصلی  ماده  پیشین جز  متون  از  گشته درحالیکه 

389)، 45(. هر نویسنده یاشاعر برای پرداختن به داستان یا شعر نیازمند مطالعه در 

زمینه های مختلف است تا اثرش دارای ارزش ادبی وهنری باشد ومورد توجه ناقدان 

ومخاطبان قرار گیرد.هر گاه ادیبی از متون دیگری برای خلق اثر ادبی اش استفاده 

بگنجاند،  اثرش  نهان در  به صورت  یا چه  را چه بصورت آشکار  آنها  کند ومطالب 

می توان گفت از مفهوم بینامتنیّت یا تناص استفاده کرده است. بینامتنیتّ به بررسی 

نحوه حضور یک متن در متن دیگر می پردازد و با حذف مفاهیمی چون مؤلف، تاریخ 

و جامعه، متن را مستقل ولی وابسته به متون دیگر در نظر می گیرد. با اندک تأملی 

معاصر  نقدی  موضوعات  بین  بسیاری  تشابهات  که  درمی یابیم  پیشینیان  آثار  در 

ادبیات، بلکه  بینامتنی نه تنها در  در غرب و علم نقد قدیم عرب می توان یافت. 

در زمینه های مختلفی چون: تاریخ، هنر، دین، اجتماع و... نیز قابل بررسی است« 

)محققی، 389)، ص )-3(. سرشت بينامتنی خواننده را به متـون ديگـری هـدايت 

رودهای  پيوستن  به هم  از  كه  درياچه هايی هستند  ماننـد  هنـری  آثـار  می كنـد. 

كوچكی بوجود آمده اند كه هـر يـک از ايـن رودها از آثار ديگری سرچشمه گرفته 

اند. به همين خاطر ذهـن خواننـده بـرای درک معنـا هـر لحظه به سوی يكی از اين 

آبشخور ها خواهد رفت. بنا به قاعده بينامتنی هر متن تنها به ايـن دليل معنا دارد 

كه ما پيشتر متونی را خوانده ايم ... هر متن از همان آغاز در قلمرو قدرت سخن 

های ديگری است كه فضايی خاص را به آن تحميل می كند )بایقوت، )39)(.

با  با گسترش دامنه مطالعاتی کریستوا هر نوع رابطه میان یک متن  ژرار ژنت 

متن های دیگر یا غیر خود را با واژه جدید ترامتنیت نام گذاری کرد و آن را به پنج 
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اقسام دیگر  اقسام آن محسوب می شود.  از  بینامتنیّت یکی  دسته تقسیم کرد که 

ترامتنیت عبارتند از: سرمتنیت))(، پیرامتنیت))(، فرامتنیت)3( و بیش متنیت)4( که هر 

یک تقسیم بندی های دیگری را شامل می شود. از این میان بینامتنیتّ و بیش متنیت 

به رابطه میان دو متن هنری می پردازد و سایر اقسام ترامتنیت به رابطه میان یک 

متن و شبه متن های مرتبط با آن توجه دارد« )نامور مطلق، 389)، ص 83( از آنجا 

که موضوع ترامتنیت بسیار گسترده می باشد و حداقل ژنت در چندین اثر خود به 

، به صورت گذرا به بررسی اصول این نظریه خواهیم پرداخت. بارت  آن پرداخته 

این  است.  بینامتن  متنی  »هر  می گوید:  و  می کند  اعلام  را  موضوع  این  به وضوح 

ژنت  زیرا  ژنتی می شود،  ترامتنیت  از  کریستوایی  بینامتنیّت  تمایز  موضوع موجب 

به صراحت در جستجوی روابط تأثیر گذاری و تأثیرپذیری نیز هست و به ویژه در 

روابط بیش متن تأثیرگذاری میان دو یا چندین متن را محور اصلی مطالعات خود قرار 

می دهد« )همان، ص 86-85(. بینامتنیّت کریستوایی همه گونه های روابط میان دو 

متن را در یک گونه بزرگ بينامتنيت مورد بررسی قرار می دهد و در بیشتر مطالعات 

ترامتنیت  اما  پرداخته است؛  به روابط میان دو متن در عرض یکدیگر  کریستوایی 

ژنتی علاوه بر بررسی روابط هم عرض میان دو متن، به روابط طولی نیز پرداخته 

است. این مسئله موضوع اصلی سر متنبت است که روابط یک متن با گونه زار خود 

را بررسی می کند؛ بنابراین، سطح ارتباطات میان منی از مسائلی است که باعث تمایز 

بینامتنیّت کریستوایی از ترامتنیت ژنتی شده است.

2-2. تحليل تناصّ از نظر ژرار ژنت

در تعریف بینامتنیتّ ژنتی می توان گفت رابطه دو متن هرگاه بر پایه هم حضوری 

)1( Architextualite

)2( Paratextualite

)3( Metatextualite

)4( Hypertextualite
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استوار شود، از نظر ژنت رابطه ای بینامتنی است. بنابراین »بینامتنيت هنگامی شکل 

می گیرد که در متن دارای عنصر با عناصری واحد باشند. حضور یک عنصر از یک متن 

در متن دیگر با حضور چند عنصر از یک متن در من دیگر و با حضور چند عنصر از 

چند متن در یک متن مشخص، سه گونه اصلی بینامتنیتّ از این نقطه نقلر محسوب 

بزرگ  دسته  سه  به  ژنت  بینامتنیتّ   )59 الف، ص   (39( مطلق،  )نامور  می شود« 

تقسیم میشود که این سه دسته با عناوین زیر به اختصار مورد بحث قرار می گیرد:

1( بینامتنیّت صریح و اعلام شده 

بینامتنيت، حضور آشکار یک متن در متن دیگر دیده می شود. به  این نوع  در 

عبارت دیگر، در این نوع بینامليت مؤلف متن دوم، مرجع متن خود، یعنی متن اول 

را پنهان نمی کند. به همین دلیل حضور من دیگری در آن مشاهده می شود. از این 

منظر، نقل قول گونه ای بینامتنی می باشد که نقل قول با ارجاع و نقل قول بدون 

ارجاع از تقسیمات آن می باشد )صباغی، )39)، ص 68(.

2( غیر صریح و پنهان شده

این  با  است  دیگر  متن  در  متن  یک  پنهانی  بیانگر حضور  غیرصریح  بینامتنیّت 

تفاوت که، نوع بینامتنیتّ می کوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کند و این پنهان 

کاری به خاطر ضرورت های ادبی نیست بلکه دلایلی فرا ادبی دارد. سرقت ادبی، 

یکی از مهمترین انواع بینامتنیتّ غیر صریح به شمار می آید که در آن بدون اجازه 

و ذکر مرجع به استفاده از متنی پرداخته می شود.

3( بینامتنیّت ضمنی

گاهی نیز مولف متن دوم نمی خواهد در بینامتن خود پنهان کاری انجام دهد و 

به همین دلیل نشانه هایی را به کار می برد که با این نشانه ها می توان بینامتن را 

تشخیص داد و حتی مرجع آن را هم شناخت. این عمل هیچ گاه به صورت آشکار 

بسنده  ضمنی  اشارات  به  دیگر  علل  و  ادبی  مختلف  دلایل  به  و  نمی گیرد  انجام 

می شود؛ بنابراین، بینامتنیتّ ضمنی نه همانند بینامتنیتّ صریح مرجع خود را اعلام 
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میکند و نه همانند بینامتنیّت غیر صریح سعی در پنهان کاری دارد »مهمترین اشکال 

این نوع بینامتن کنایات، اشارات، تلمیحات و ... است « )همان، ص 89(.

2-3. شناخت نامه ادبی عبدالرحمن بارود

عبدالرحمن احمد جبریل بارود از شاعران مقامت به شمار می رود که در سال 

همانجا  در  و  آمد  بدنیا  غزه  جنوبی  کرانه  دارس«  »بیت  قریه  در  میلادی   (937

اردوگاه  در  اجبار  به  داشت  یازده سال سن  درحالیکه  و  گذراند  را  ابتدائی  مقطع 

را در سال های  دبیرستان  و مقطع  نوار غزه مستقر شد  نظامی پناهندگان شمالی 

954)-955) میلادی در مدارس غزه و در رشته ادبی گذراند؛ سپس به حساب نماینده 

ادبیات  دانشکده  در  را  دانشگاهیش  آموزش های  تا  فرستاده شد  به مصر  الغوث 

دانشگاه قاهره تکمیل کند و لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات عربی )959)م( 

گرفت سپس مقاطع فوق لیسانس و دکتری خود را در همان دانشگاه و رشته خواند 

و عنوان رساله ی او عنوان »أراجیز رؤبة بن العجاج« بود. در بین سال های ))96)-

)97)( بارود گرایش های سیاسی به خود گرفت و خواهان آزادی اندیشه از سیطره 

جنبش  اصول  اندیشه اش  و  فکر  و  بود  اشغال  چنگال  از  فلسطین  آزادی  و  غرب 

اسلامی را در فلسطین رهنمون می ساخت و فعالیت های آزادی خواهانه خود را بر 

علیه فلسطین ادامه داد تا اینکه در سال 965) میلادی به زندان افکنده شد و هفت 

اینکه رئیس جمهور جمال عبدالناصر در سال )97) میلادی  تا  سال در زندان بود 

درگذشت و عبدالرحمن بارود را نیز آزاد نمودند و او از ادامه تحصیل ناامید نگشت 

و در سال )97) میلادی به درجه دکتری نائل آمد )الجدع، 000)، ص 594(.

پس از آن بارود به عنوان استاد فرهنگ اسلامی در دانشگاه ملک عبدالعزیز جدّه 

مشغول به کار شد و در سال )00) میلادی در آنجا بازنشست شد و سپس شروع 

به سرودن اشعارش نمود تا اینکه در سال 0)0) میلادی در یکی از بیمارستان های 

سعودی درگذشت. بارود در طی مراحل دانشگاهی خود از افرادی همچون: شوقی 
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بسزایی  تأثیر  نصار  حسین  خلیف،  یوسف  مؤنس،  حسین  قلماوی،  سهیر  ضیف، 

بود و  اقلیت فلسطینی حاضر در عربستان سعودی  بارود رئیس  گرفت؛ همچنین 

عضو همایش جهانی جوانان اسلامی. مهمّ ترین اثر ادبی او دیوان کامل اشعارش 

)بارود،  شد  منتشر  للثقافة«  فلسطین  »مؤسسة  انتشارات  دمشق،  در  که  می باشد 

0)0)، ص 34-33(.

تتاورنمتا ت نوتمققصمتترق صایتروتسقست
ّ
3-ترو سمترب،قمت،ب

رب،قمت،بتتژنت

بینامتنیتّ ژنتی یعنی نوع تناص حاصل برخورد یک متن با متون دیگری غیر از 

متن های اصلی نویسنده می باشد که نسبت به انواع دیگر تناص از گستردگی بیشتری 

برخوردار است. بدین صورت که نویسنده در خلق اثر ادبی خود برای ارزش بخشیدن 

از  بارود  از متون دیگر، استفاده کند. شاعر عبدالرحمن  به محتوای نوشته هایش 

درساختار  عرب  قدیم  شاعران  با  توانسته  اولاً  درآورده،  نظم  به  که  شعری  خلال 

هندسی تناصّ برقرار کند، تا جایی که گاهاً بر وحدت دو بیت متقارن ومتساوی و 

وحدت روی و قافیه اعتماد کرده است، اما این تساوی در سطح ساختار هندسی 

قصیده، تا این حد محدود نمی شود؛ بلکه به تناص قرآنی، بعضی حوادث وجریانهای 

دینی- تاریخی، هم عدول می کند. بعنوان مثال اشاره وی به داستان خلافت علی 

بن ابیطالب از مهمترین مصادر تناص در شعر عبدالرحمن بارود می توان به بعضی 

مصادر از جمله اقتباس و تناص خارجی از قرآن کریم اشاره کرد.اکنون با بررسی در 

اشعار عبدالرحمن بارود جلوه های متعددی از بینامتنیتّ قرآنی همانند: بینامتنیّت 

واژگانی، مضامین، شخصیّت مشاهده می گردد که بدانها اشاره می نماییم:

3-1. بینامتنیّت واژگانی

واژگان، مادە ی اوليه ای است كه هر اديبی می تواند با آن تصور خود را از هستی 
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و پيرامون خود ارائه نمايد همانند رنگ در نقاشی كه در اختيار همه هنرمندان است 

تا با زبردستی، تابلوی زيبای خود را بيآفرينند )مرتاض 988)، ص370(. عبدالرحمن 

الفاظ و واژگان قرآنی ودینی که در اشعار خود بکار می برد،  از  با استفاده  بارود 

اهدافی را که در سر می پروراند را برای بیان هدفی استفاده می کند. این شاعر، در 

لابه لای اشعارش عشق وارادت خود نسبت به دین اسلام و نسبت به حضرت محمد 

)ص( به عنوان پیامبر برگزیده خداوند، وبه ائمه اطهار بعنوان نایبان بر حق ایشانابراز 

می دارد. واژگانی که در دیوان عبدالرحمن بارود به کار رفته است بیشتر رنگ و روی 

قرآنی دارد و به عنوان نمونه چند مورد ذکر می شود:

ٓۚ ﴾ )اعراف: )7)( لسَۡتُ برَِبّكُِمۡۖ قَالوُاْ بلَََىٰ شَهِدۡناَ
َ
)( ﴿ أ

متن حاضر:

بِرَبِّکُم ألسَتُ  ألقَی  إذ  کُنتُ  ــرأما  ــمَّ صَریـ ــ ــلامِ ث ــ ــأق ــ ــا ولِ ــنَ ــی ــل عَ

بیَنَنَا« »الموَاثیقُ  قاَلَ:  »بلَی«  بصَیرُفقَُلنَا  ــذاكَ  ــومَـ یـَ سَــمــیــعٌ  ــتَ  ــ وَأن

تزَلَ وَلم  ــؤُونُ  خَ یا  عَراهَا  حضُورُفصََمتُ  فیكَ  مِنكَ  ــودٌ  ــهُ شُ عَلیكَ 

ــدرهَ قَ تـَـعــرفُ  لسَتَ  تُــراثٌــا  ــت  صَغیرٌوَرثَـَ عَنهُ  ــتَ  أن تـَـاجٌــا  وَألــبَــســتَ 

قشُورهَُا لبَُاباً  کَانتَ  خَلتَ  ــرُونٌ  قُــشــورُقُ ــبــابُ  ــلُ ال ــذا  ه ــنــا  قَــرنِ وَفي 

)بارود، 0)0)، ص 0))(

ترجمه: امّا از زمانيکه با شما روبرو گشتم، وجود داشتم، آيا من پروردگار شما 

نيستم، برماست و برای قلم ها و سپس صدای جيرجيرک. پس گفتيم: بلی، گفت: عهد 

و پيمانی ميان ماست و تو شنوا و بينای آن روز هست. پس ای خيانتکار، سکوت آن 

را فراگرفت و پيوسته شاهدانت در آنجا حضور دارند. ميراثی به تو رسيد که ارزش 

آن را نمی دانی و تاجی را بر سر نهادی که اندازه آن از تو بزرگتر بود. قرن های که 

پوسته ی آن از مغز تهی بود و در عصر حاضر اين مغزها همان پوسته اند. 

متن غائب:

لسَۡتُ 
َ
أ نفُسِهِمۡ 

َ
أ  ٰٓ عََلَىَ شۡهَدَهُمۡ 

َ
وَأ ذُرّيَِّتَهُمۡ  ظُهُورهِمِۡ  مِن  ءَادَمَ  بنَِِيٓ  مِنۢ  رَبُّكَ  خَذَ 

َ
أ ﴿ وَإِذۡ 
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ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ هَذَٰا غَفِٰليَِن ﴾ )اعراف: )7)( 
َ
برَِبّكُِمۡۖ قاَلوُاْ بلَََىٰ شَهِدۡناَۚٓ أ

ترجمه: و به یاد آر هنگامی که خدای تو از پشت فرزندان آدم ذرّیهّ آنها را برگرفت 

و آنها را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند: بلی، 

ما گواهی دهیم. )برخی مفسرین گفتند: مراد ظهور ارواح فرزندان آدم است در 

نشأه ذرّ و عالم روح و گواهی آنها به نور تجردّ و شهود به توحید خدا و رباّنیت او 

در عوالم ملک و ملکوت( )و ما این گواهی گرفتیم( که دیگر در روز قیامت نگویید: 

ما از این واقعه غافل بودیم.

شاعر در قصیده »صریع الهوی« متن غائب را مدنظر خود قرار داده است و لفظ 

)شهدنا( و ترادف آن )شهود( محور بحث است که عبدالرحمن بارود با اقتباس از 

قرآن کریم به مفهوم خیانت برخی از افراد نسبت به میراث و ارزش سرزمین اشاره 

می کند. براساس دیدگاه ژرار ژنت این ابیات، بینامتنیّت صریح محسوب می شوند 

و واژگان ابیات عبدالرحمن بارود از سوره اعراف آیه )7) الهام گرفته شده است 

شاهد  امر  حقیقت  برای  آنها  خود  از  خداوند  می کنند  کتمان  را  خدا  که  افرادی 

می جوید. 

َ ٱصۡطَفََىٰ لَكُمُ  )( آيه مبارکه سوره بقره که خداوند متعال می فرمايد: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

ٱلّدِينَ ﴾ )بقره: )3)(
متن حاضر: 

»وَصّی بنَیه وَالدُمُوعُ مِن عیُونهِِ تسَیلُ

حَذَرًا یا بُنيَ!

إنَّ رَبَّنَا الأجَلَّ

قَد اصطَفَی لَنَا الإسلامَ ... خَیرَ دینٍ

فَلا تََموُتنَُّ ... إذَا أتیَ الأجَلُ

إلّّا وَأنتُم مُسلِمُونَ« )بارود، 0)0)، ص 4)(

ترجمه: و فرزندش را سفارش نمود درحاليکه اشک از چشمانش سرازير بود. ای 
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فرزندم مراقب باش. پروردگار ما می آيد.اسلام برای ما بهترين دين را برگزيد. پس 

هنگامی که مرگ آمد نمی ميريد مگر درحالی که شما مسلمان هستيد.

متن غائب:

إلَِّاَّ  تَمُوتُنَّ  ٱلّدِينَ فَلََا  َ ٱصۡطَفََىٰ لَكُمُ  إنَِّ ٱللَّهَّ يَبَٰنِِيَّ  وَيَعۡقُوبُ  بنَيِهِ  إبِرَۡهِٰ مُۧ  بهَِآ   ٰ ﴿ وَوَصَّىَّ
سۡلمُِونَ ﴾ )بقره: )3)( نتُم مُّ

َ
وَأ

ترجمه: و ابراهیم و یعقوب بدین گونه به فرزندان خود سفارش و توصیه نمودند 

که ای فرزندان من، خدا برای شما آیین پاک برگزید، پس )پیروی کنید و( تا گاه جان 

سپردن الاّ تسلیم رضای خدا نباشید.

شاعر در قصیده »قدس« تحت تأثیر آیه )3) سوره بقره بوده است و در تلاش 

برای تکرار و تثبیت مفهوم برگزیده بودن دین اسلام است که برای مردم مسلمان 

بر حقّ  را جانشینان  از همین رو شاعر مردم قدس  و  فلسطین معیّن کرده است 

ابراهیم و یعقوب نبی می داند و از همین رو در قصیده »قدس« این آیه شریفه را 

آورده است تا فرزندان این سرزمین را برگزیدگان خداوند تلقی نماید و اینکه در راه 

دفاع از وطن فلسطین تا لحظه مرگ ایستادگی کنید و بجز از فرامین و دستورات 

سستی  غاصب  اسرائیل  برابر  در  و  ننمایید  اطاعت  احدی  هیچ  از  متعال  خداوند 

ننمایید.

انفال بر ضرورت آمادگی  3( همچنين خداوند تبارک و تعالی در آيه 60 سوره 

دفاعی در برابر دشمن و تجهيز نظامی تأکيد دارد که اين مفهوم در راستای عنصر 

ةٖ  قُوَّ مِّن  ٱسۡتَطَعۡتُم  ا  لهَُم مَّ واْ  عِدُّ
َ
پايداری و مقاومت می باشد، خداوند می فرمايد: ﴿ وَأ

وَمِن رّبَِاطِ ٱلۡۡخَيۡلِ ﴾ )انفال: 60(
متن حاضر:

البُشنَاق ــمِ  ــمَاجِ ــجَ ال في  ــرتَ  ــحَ أفاَقوُاأب مَا  سُکرهِِم  مِن  وَالسُکَارَی 

ــا ــرُونً قُ ــم  ــتُّ مُ ــونَ!  ــمُ ــســل مُ یـَـا  مُــحَــاقُآه  الأعــمــی  یلَیهِ  ــاقُ  ــحَ ـــُ وَالم

أنتمُ  الــغَــابِ  عَـــالِم  في  شيءٍ  ــاقُ؟أيّ  ــسَـ تـُ ــاج  ــعَـ نـِ أم  آدمـــیـــونُ 
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الــ مِنَّا  وَالطیَرِ  للِوَحشِ  لحَمٌ  ــاقُنحَنُ  ــدِفَ ــثُ الــحُــمــرُ وَالــــدَمُ ال ــثَ جُ

وا( ــدُّ ــ )وَأعِ هَــوَت  لمـّا  هَوینَا  ــد  ــاقُ  قَ ــری وا( مِــن الــــردََی تِ )وَأعــــــدُّ

)بارود، 0)0)، ص )7)(

ترجمه: در ميان جمجمه هایی که توسط ريسمان درب مشک بسته شده بودند، 

کشتی راندی و مستان از مستی شان بيدار نشدند. آه ای مسلمانان! شما قرنهاست 

که مرده ايد و به دنبال آخرين ماه قمری کور، همسانش می آيد. چه چيزی در دنيا 

پنهان است؟ شما انسان هستيد يا ميش هايی که رانده می شويد؟ ما همچون گوشت 

و  خونين  پيکرهايمان  ودرحاليکه  هستيم  پرندگان  و  وحشی  حيوانات  برای  قربانی 

خون در حال فوران. برای آنچه می خواست، خواهان بوديم و آماده کنيد و آماده 

کنيد از مرگ ترياکی فراهم می سازد.

متن غائب:

ِ وعََدُوَّكُمۡ  وَمِن رّبَِاطِ ٱلۡۡخَيۡلِ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ عَدُوَّ ٱللَّهَّ ةٖ  ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ لهَُم مَّ واْ  عِدُّ
َ
﴿ وَأ

ِ يوُفََّ إلََِيۡكُمۡ  ءٖ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شََيۡ وَءَاخَريِنَ مِن دُونهِِمۡ لََّا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهَّ
نتُمۡ لََّا تُظۡلَمُونَ ﴾ )انفال: 60( ترجمه: و شما )ای مؤمنان( در مقام مبارزه با آن کافران 

َ
وَأ

خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آلات جنگی و اسبان 

سواری زین کرده برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید 

و نیز برای قوم دیگری که شما بر )دشمنی( آنان مطلع نیستید )مراد منافقانند که 

ظاهرا مسلم و باطنا کافر محض اند( و خدا بر آنها آگاه است و آنچه در راه خدا صرف 

می کنید خدا تمام و کامل به شما عوض خواهد داد و هرگز به شما ستم نخواهد شد.

شاعر در قصیده »سرییفو« به مفهوم )أعدّوا( تأکید دارد همانطور که در سوره 

انفال آیه 60 به آماده بودن مؤمنان اشاره می کند که در برابر کافران آماده نگه دارند 

عبدالرحمن بارود نیز مردم فلسطین را هم رده ی »مؤمنان« ذکر شده در آیه مذکور 

می داند و منظور از کافران را همان اسرائیلی ها می داند که در حقّ مردم فلسطین 

ظلم می نمایند.
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4( همچنين خداوند سبحان در آيه 30 الی 34 سوره مبارکه بقره در توصيف مقام 

و منزلت انسان چنين می فرمايد: ﴿ وَإِذۡ قُلۡنَا للِۡمَلَٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ ﴾ )بقره: 34-30(

متن حاضر:

رُوحًــا فیكَ  رُ  ــوِّ ــصُ الم ــخَ  ــفَ نَ ــاوَإذَا  ــانَ ــیَ ــکِ ــةُ ال ــکَ ــلائ ـــَ وَأکــــــبَرتَ الم

ــاءِ ــرُبَ ــه ــکَ ــنَ مَـــسَّ بِ ــطــی ــأنَّ ال ــ ــاکَ ــانَ ــا أبَ ــدًا لـَــكَ ی ــجّـ ــرُّوا سُـ ــخَـ فـَ

عِلمِ ــحَــارَ  بِ ــخُــوضُ  یَ لهَُم  ــمــتَ  ــاوَقُ ــانَ ــحَ ــت وَهُــــم یـَـــتـَـــدارءونَ الام

ــن حـــأ مــيء ــائ ــتَ ک ــبـ ــجَـ ــاوَأعـ ــانَ ــجَ صُــولَ أوُتيَ  ــوانِ  ــ الأکـ عــلــی 

ــمَ صِرفـًـا ــل ــعِ ــكُ ال ــل ــاهُ المـــَ ــقَـ ــا وَأسـ ــانَ ــنَ ــجَ ــهُ ال ــنَـ ــکَـ وَزَوجُـــــــهُ وَأسـ

)بارود، 0)0)، ص 84)(

ترجمه: و زمانيکه در صور دميده شود در تو روحيست و فرشتگان هستی را 

وسيع می نمايند. گويا گِل برق را لمس نموده است پس ای پدر، بر زمين افتاده و تو را 

سجده می نمايند و تو در برابر آنها در دريای علم غوطه ور می گردی و درحالی که 

آنان آزمايش و خطا می نمايند و از هستی گلِ سياه نورانی در آفرينش تعجب کردی 

درحاليکه به چوگان داده شده است و پروردگار علم نابی را به او و همسرش نوشاند 

و او را در بهشت جای داد.  

متن غائب:

تََجۡعَلُ فيِهَا مَن يُفۡسِدُ فيِهَا 
َ
رۡضِ خَليِفَةٗۖ قاَلوُٓاْ أ

َ
﴿ وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِِّّيِ جَاعِلٞ فِِي ٱلۡۡأ

عۡلَمُ مَا لََّا تَعۡلَمُونَ ٣٠ وعََلَّمَ ءَادَمَ 
َ
ٓ أ سُ لكََۖ قَالَ إنِِّّيِ وَيسَۡفِكُ ٱلّدِمَاءَٓ وَنََحۡنُ نسَُبّحُِ بِِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ

ؤُلََّاءِٓ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن ٣١  سۡمَاءِٓ هَٰٓ
َ
نۢبِ ُٔونِِي بأِ

َ
سۡمَاءَٓ كُُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عََلَىَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ فَقَالَ أ

َ
ٱلۡۡأ

نۢبئِۡهُم 
َ
ـَٔادَمُ أ نتَ ٱلۡعَليِمُ ٱلۡۡحَكِيمُ ٣٢ قَالَ يَٰٓ

َ
إنَِّكَ أ قاَلوُاْ سُبۡحَنَٰكَ لََّا عِلۡمَ لََنآَ إلَِّاَّ مَا عَلَّمۡتَنَاۖٓ 

عۡلَمُ 
َ
رۡضِ وَأ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ عۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّ

َ
ٓ أ قلُ لَّكُمۡ إنِِّّيِ

َ
لمَۡ أ

َ
سۡمَائٓهِِمۡ قَالَ أ

َ
هُم بأِ

َ
نۢبَأ

َ
آ أ سۡمَائٓهِِمۡۖ فَلَمَّ

َ
بأِ

بََىٰ 
َ
ٓ إبِلۡيِسَ أ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ ٣٣ وَإِذۡ قُلۡنَا للِۡمَلَٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلَِّاَّ

وَٱسۡتَكۡبََرَ وَكََانَ مِنَ ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾ )بقره: 34-30(.
ترجمه: و )به یاد آر( وقتی که پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمین 
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آن  آیا کسانی در زمین خواهی گماشت که در  گفتند:  خلیفه ای خواهم گماشت، 

فساد کنند و خونها بریزند و حال آنکه ما خود تو را تسبیح و تقدیس می کنیم؟! 

خداوند فرمود: من چیزی )از اسرار خلقت بشر( می دانم که شما نمی دانید و خدا 

همه اسماء را به آدم یاد داد، آن گاه حقایق آن اسماء را در نظر فرشتگان پدید آورد 

و فرمود: اسماء اینان را بیان کنید اگر شما در دعوی خود صادقید.گفتند: منزهی تو، 

ما نمی دانیم جز آنچه تو خود به ما تعلیم فرمودی، که تویی دانا و حکیم.فرمود: 

ای آدم، ملائکه را به اسماء این حقایق آگاه ساز. چون آگاه ساخت، خدا فرمود: آیا 

شما را نگفتم که من بر غیب آسمانها و زمین دانا و بر آنچه آشکار و پنهان دارید 

آگاهم؟ و چون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنید، همه سجده کردند 

مگر شیطان که ابا و تکبّر ورزید و از فرقه کافران گردید.

شاعر در قصیده »ضیاء الروح« ابتدا از آیات قرآن کریم مبنی بر دمیده شدن در 

ورِ فلََا أنَسَْابَ بيَْنَهُمْ يوَْمَئِذٍ وَلَا  صور به هنگام قیامت اشاره دارد: »فإَِذَا نفُِخَ فِي الصُّ

يتَسََاءَلوُنَ« )مؤمنون: )0)( پس آن گاه که نفخه صور قیامت دمیده شد دیگر نسب 

و خویشی در میانشان نماند و کسی از کس دیگر حال نپرسد؛ همچنین در ادامه 

ابیات خود به مسأله سجده ملائکه وشیطان به انسان اشاره دارد که از آیه 33 سوره 

بقره الهام گرفته شده است.

3-2. بینامتنیّت مضمون

این نوع به تناصی اطلاق می شود که شاعر یا نویسنده در لابلای نوشته هایش 

)شعر یا نثر( برای رنگ و بو بخشیدن بهتر به متن خود از داستان یا ماجرا یا زندگی 

نامه یک شخص – پیامبران، امامان، پادشاهان، وزرا، شاعران و نویسندگان – استفاده 

اشاره  داستانی  یا  سرگذشت  یک  به  که  متنی  )یعنی  غائب  متن  که  بطوری  کند؛ 

دارد( با متن حاضر خود ادیب ارتباط داشته باشد .یکی دیگر از انواع بینامتنیّت در 

دیدگاه ژرار ژنت مسأله تأثیرپذیری از طریق مضمون اثر ادبی است و عبدالرحمن 
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بارود بسیاری از مفاهیم مقاومت و پایداری خویش پیرامون فلسطین را از آیات و 

احادیث روایی الهام گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می نماییم:

3-2-1- شهید و شهادت

"شهادت" در لغت به معانی: گواهی دادن، شهادت دادن و شهید شدن است و 

»شهید« یعنی: شاهد و شهید در جنگ )لسان العرب، ذیل مادة شهد(. با توجه به 

تعالیم آسمانی قرآن که می فرماید: »لا تحَسَبنَّ الذینَ قتُِلوُا فی سبیلِ اللهِ أمواتاً بل 

أحیاءٌ عِندَ ربهم یرُزقَوُنَ« )آل عمران: 69)(: شهیدان زندگانند و در نزد پروردگارشان 

از روزی نیکو بهره مندند. »مرگ در راه خداوند بهترین هدف است. شهیدانی که 

این راه را انتخاب نمودند، به تحقیق دریافته اند که آن ها در زمان سرگردانی هم چون 

ستارگان شب )کنایه از راهنمایی کردن مردم( و هنگام پاسخ دادن، صدایشان صدای 

که  هستند  معلمانی  صبورند؛  و  آرام  انسان هایی  شهیدان،  است.  حقیقت  و  حق 

کتاب خود را یکباره به پایان می رسانند و آن را برای آیندگان به یادگار می گذارند تا 

محتوای آن را فراگیرند« یکی دیگر از ویژگی های برجستۀ ادبیات مقاومت، نشان 

دادن افق های روشن پیروزی و بزرگداشت شهدای راه آزادی و انعکاس مظلومیت 

مردم و ستایش آزادی و آزادگی است )ریاح الکیالی، 975)، ص 55)( این مفهوم در 

دیوان اشعار عبدالرحمن بارود از جملۀ مضامینی است که از آیات و روایات قرآن 

کریم گرفته شده است:

متن حاضر،

ــا؟ ــدن ول ــن  م إلّا  ــالُ  ــبَـ الأشـ ــل  حِمَاناَ؟هَـ ــوَی  سِ العَرینُ  ــانَ  کَ ــل  وَهَ

ــارُوا طَ اللیَلِ  قبَلَ  الــغُــرفََــاتِ  ــاإلــی  ــانَ ــتَ ــا فــیــهَــا فَ ــنَ ــخُ ــی یـُــجَـــاوِرُ شَ

)بارود، 0)0)، ص )9)(

ترجمه: آیا بچه شیران جز فرزندانمان و لانه هایشان جز خانه هایمان هستند؟. 

پیش از شب هنگام به سوی خانه و کاشانه مان به پرواز درآیید که پیرانمان در جوار 

جوانان نشسته اند. 
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متن غائب:

قال رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلمّ(: إنّ في الجنّة غرفاً یری ظاهرها من 

باطنها وباطنها من ظاهرها یسکنها من أمتي من أطال الکلام ووأطعم الطعام ووأفشى 

السلام و أدام الصیام وصلیّ باللیل والناس نیام« )وسائل الشیعة، ج))، ص 60، ح 

5646)( ترجمه: رسول خدا )ص( فرمودند: در بهشت خانه هایی هست که بیرون 

آن از درونش و درون آن از بیرونش پیداست. از امت من کسانی در آنجا اقامت 

می گزینند که سخن به نیکی بگویند، اطعام نمایند، آشکارا سلام کنند، دائماً روزه دار 

باشند و در شب که مردم خوابیده اند، نماز بخوانند.

عبدالرحمن در بیت فوق به توصیف شهید و جایگاه شهادت نزد خداوند متعال 

می پردازد، شهداء نزد بارود با الفاظی همانند )الصحب/ الأحباب/ الأحبة / البدور / 

العناقید المعلة بالعرش / الطیور الخضر( مورد خطاب قرار گرفته اند:

ـقَــةً ــوَی قـَــنَـــادیـــلَ مُــعَــلّـِ ــ ــ ــا رَبيأه ــنَ ــن سَ ــرضِ تَــقــبِــسُ مِ ــعَ ــال بِ

جَحیمِ في  صَــــارُوخٌ  ــاوی  ــسَ تَ ــا  خــضُرمَ ــلِ  الــقَــنــادی في  ــورٌ  ــ ــیُ ــ وَط

ــنَّ ــهُ ــورٌ مِـــن الـــنُـــورِ أعــشَــاشُ ــی المـَجیدِطُ الــعَــزیــزِ  ــرشِ  عَـ ــنــادیــلُ  قَ

ــورِ ــی ــطُ ــل ــت لِ ــقَ ــل الــحَــجَــریــةِالــقَــنــادیــلُ عَ ــلــقــوَاقــعِ  لِ ــضِر لا  ــخُ ال

ــقٌ ــلّـَ ــعَـ ــدِ مُـ ــیـ ــهـ ــشَـ ــعَ الــنَــظــیــرِنـُـــــــزلُُ الـ ــطِ ــقَ ــن ــرشِ مُ ــعَـ ــالـ بِـ

وَالأوائـــــــلِبـَـــــخٍ بـَـــــخٍ خُــــــضُر الــطــیُــو الأواخـــــــرِ  ــن  ــ مِ رِ 

)بارود، 0)0)، ص 07)-4)3(

ترجمه: خواهان قندیل های آویزانی هستم که از نور پروردگارم حکایت دارند، 

موشک در جهنم با اشیاء دیگر یکسان است و پرندگان در قندیل ها سبز هستند. 

مجید.  و  عزیز  خداوند  عرش  های  قندیل  است  نور  از  لانه هایشان  که  پرندگانی 

قندیل هایی که برای پرندگان سبز آویزان شده است و نه برای واقعیت سنگی. کرم 

و بخشش شهید به صورت بی نظیری در عرش آماده و آویزان است. شگرفا از سبزی 

ابتداء و انتهای پرندگان.
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که بیشتر مفهوم ابیات فوق تحت تأثیر این حدیث از پیامبر اکرم )ص( سروده 

شده است: »أرواحهم في جوف طیر خضر لها قنادیل معلقّة بالعرش تسرح من الجنة 

حیث شاءت ثمَّ تأوي إلی تلك القنادیل« )مسلم، 995)، ج4: ح 887)(.

3-2-2- عدم دلبستگی به دنیا

زهد نسبت به دنیا و عدم وابستگی به لذّات دنیوی یکی از محورهای مورد بحث 

در قصاید عبدالرحمن بارود است و در چندین قصیده به انسان های دلبسته به این 

دنیا انتقاد می کند و برای اثبات سخنان خود با استفاده از احادیث پیامبر اکرم )ص( 

آن را تأکید نموده است:

متن حاضر:

قشُُورهَِا لبُاَبَ  کَانتَ  خَلتَ  ــرونٌ  ــشُــورُقُ قُ ــبــابُ  ــلُ ال ــذا  ه قَــرنِــنــا  وَفي 

ــدرًا وَقـُـــدرةًَ ــ ــةٌ کَـــالـــذَرِ قَ ــ تسَیرُوَذَریـ ــارَ  سَ حَیثُ  سیلِ  ظهَرِ  علی 

تـَــرَی ألا  ــاءً  غُـــثـَ رَبيِّ  تغَُورُفـَــأخـــزاَكَ  ــولِ(  ــوُحُ )ال في  دَركٍ  أي  إلــی 

تکَُن لمَ  الملَایین  لیَتَ  یا   ... ــورُمَلایینُ  بُ الجَاهلیةِ  أرضَ  ــیــتَ  لَ وَیـــا 

)بارود، 0)0)، ص )))(

ترجمه: قرن هایی که مغز پوسته هایش خالی گشته است و در قرن معاصر این 

مغزها همان پوسته ها هستند و نسلی همانند ذرات پراکنده که دارای جایگاه و 

قدرت فراوانی هستند و بر پشت سیل به هرجایی که می رود، حرکت می کنند. پس 

پروردگارم تو را همچون کف روی آب، خوار و پست گردانید آیا نمی بینی که داری 

به بسوی گرداب فرو می روی. میلیون ها.. ای کاش میلیون ها نبود و ای کاش زمین 

جاهلی نابود شده بود. 

متن غائب:

الأمَُمُ  »یوُشِکُ  می فرمایند:  معنایی  پر  بسیار  حدیث  در  گرامی اسلام ص  پیامبر 

أن تدَاعِى عَلیکُم کَمَا تدَاعِی الأکلة إلی قِصعَتِهَا فقََالَ لهَُ قاَئلٌ وَمِن قلةّ نحَنُ یوُمِئذٍ 

اللهُ مِن  وَلیََنزِعَن  السیلِ  کَغُثاءِ  غُثاَءً  وَلکنّکُم  کَثیرٌ  یوَمئذٍ  أنتمُ  بلَ  قاَلَ  اللهِ  یا رسَُولَ 
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صُدورِ عَدُوِّکُم المهَابةََ مِنکُم وَلیَضیفن اللهُ فی قلُوبِکُم الوَهن فقََالَ لهَ قاَئلُ یا رسَولَ 

الدُنیا وکَراِهیةِ الموَتِ« )الآبادی، 994)، ج))، ص)7)، ح  اللهِ وَما الوَهنُ قاَلَ حُبَّ 

97)4( یعنی گویا کل امت ها برای ضربه زدن به شما جمع میشوند همانگونه که 

حیوان های درنده در اطراف حیوانی که آن را شکار کرده اند جمع می شوند – یکی 

از صحابه از پیامبر ص پرسیدند آیا در آن زمان که چنین اتفاقی بر مسلمانان میافتد 

به این دلیل است که عدد آنها کم است؟ پیامبر فرمودند خیر بلکه در آن زمان عدد 

شما بسیار زیاد است و عدد زیاد مسلمانان که بی فایده هستند در آن زمان از زبان 

زباله هایی است که  از غثاء آن  السیل تشبیه شده است ومقصود  به غثاء  پیامبر 

وقتی سیل آب شدید میاید بر روی آب می مانند از ورق درختان وزباله های خیابان 

وغیره که بالای آب سیل میمانند لیکن بی فایده هستند شما در آن زمان مانند آنان 

خواهید بود- سپس پیامبر اضافه میکنند و خداوند هیبت وکرامت شما را از قلب 

به شما نخواهند داشت و  یعنی هیچ هیبت واحترامی نسبت  دشمنانتان می زداید 

اضافه بر آن خداوند در قلبهای شما وهن یعنی احساس ضعف و ناتوانی را به شما 

یعنی  از وهن چیست؟  مقصود  کرد  پیامبر ص سؤال  یاران  از  یکی  می کند  اضافه 

در مورد کدام ضعف وناتوانی سخن می گویید یا رسول الله؟ فرمودند حب الدنیا 

وکراهیة الموت- یعنی شدت محبت شما نسبت به دنیا و نفرت از مرگ- وقتی که در 

تأمل کردن در این حدیث شریف به کلمه حب الدنیا میرسیم در ذهن ما این سؤال 

مطرح میشود که مردمی که از دین دور هستند همه در حب دنیا زندگی میکنند 

وتمامی عزت ومکانت خویش را به خاطر تلاش برای دنیا بدست آورده اند وحب دنیا 

از خصوصیات امت پیامبر ص نیست پس چگونه پیامبر ص علت ضعف امت پیامبر 

ص در آخر الزمان را به حب دنیا نسبت می دهند؟ همچنین نفرت داشتن از مرگ نیز 

از صفت های اهل دنیا است که هم از مرگ فرار می کنند وهم برای دنیای خویش 

تلاش می کنند.
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3-2-3- بینامتنیّت شخصیت

بینامتنیت شخصیّت نوع سوّم از نگاه ژرار ژنت می باشد که در آن ادیب شخصیت 

های قرآنی و دینی را در بافت متنی خود می آورد که مستلهم از نام شخصیت های 

پیامبران و امامان می باشد:

1( حضرت محمّد )ص(

دیگران  در  را  و محبت  و همدلی  نوع دوستی  کـه  متعهد میکوشـند  شاعران 

برانگیزانند و نسبت به تمـام موجـودات عـالم هسـتی مهربان باشند. شاعران متعهد 

و  ندارند  بشـریتّ،  پیشـرفت  جـز  اثر هنری هدفی  یک  ایجاد  و  در سرودن شعر 

می خواهند به انسانها اندرز دهند حکام و امرا را به صلاح و سداد هدایت کنند 

.اینـان میخواهند جامعهای را پیریزی کنند که بنیان آن بر عدل و داد استوار باشد 

اینان چشم داشت مادی از هنر خود ندارند بلکه آنها میخواهند سیمای یک انسان 

بـه شایستها دور سازند )علوی مقدم،  را  انسـان هـا  آرمـانی را ترسـیم کننـد و 

383)، ص 4)( عبدالرحمن بارود اظهار ارادت و دوستی خود را نسبت به پيامبر اکرم 

)ص( بارها نشان داده است و او را همچون چراغ هدايت گری می داند که انسان 

بايد بدان دست آويزد:

متن حاضر: 

»هَا هُنا ... یا فتَیَ/ مِن رحَِابِ المدَینَةِ

سَیِّدُ المرُسِلینَ العَظیم/ إلی شَاطِئ الخُلدِ باَلجِنِّ والإنسِ قاَدَ السَفینةَ

هَا هُنَا سَیّدٌ/ سَاکِنٌ في شفافِ القُلوُبِ الأمینَةِ

وَمِئاتُ الملَایینِ / بِالدَمِ وَالرُوحِ مِن شُوکَةٍ یفَتدَُونهَُ

السِراجُ الممُِیزُ/ قدَ کَلِفنَا بِبَدرِ تصُلّّي عَلیهِ البُدُورُ

فمََا مَرَّ في خَیاَلاتِ الدُهُورِ بدَرٌ کَبَدرِ المدَینةِ

نوََّرتَ / أختُ أمُّ القُرَی/ نوََّرتَ/ أقمَرتَ فوَقَ أعلیَ الذُرَی

وَالقُرَی کَبَّدَت/ وَتنََحت لهَا – هَیبةَ- حینَ صَارتَ عَرینةً« )بارود، 0)0)، ص 36)-37)(
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ترجمه: اینجا ... ای جوان/ از گسترة شهر/ سرور بزرگ فرستادگان / به سوی ساحل 

جاودان با جنّ و انس که کشتی را به پیش می راند/ اینجا سروری، در قلب های امن و 

شفافی ساکن است / و صدها میلیون / با خون و روح از خاری که فدیه داده شده/ 

و چراغی بارز/ ما عاشق ماهی شدیم که ماه ها بدان نماز می گزارند/ مهتابی همچون 

ماه شهر در خیال های روزگار گذر نکرد / نورانی شد/ خواهر مکّه/ نورانی شد/ بر 

بلندای تپه ها نور مهتاب تابید/ و روستاها تیره و تار شدند / و شکوهی را برای آن 

تراشیدند تا اینکه به یک لانه شیر تبدیل شد.

متن غائب:

شاعر در قصیده فوق به شخصیتّ پیامبر اکرم )ص( اشاره دارد و با ذکر ترکیب 

هایی همچون )سیّد المرسلین العظیم / السراج الممیز / بدر المدینة( به حضرت محمّد 

است  ذکر شده  قرآن  در  نیز  )ص(  محمد  اینکه سوره  به  باتوجه  می پردازد.  )ص( 

شاعر عنوان قصیده را »المصطفی والمدینة« گذاشته است تا اشارتی صریح به حضرت 

محمّد و مدینه منوره شود و مدح و ثنائی درباره خاتم النبیین.

2( امام علی )ع(

امیر المؤمنین علی )ع( اولین ستاره درخشان امامت، گفتار و کرداری را از خود 

به یادگار نهاده که همواره چراغ هدایت راه جویان و رهپویان بوده و هست. امام 

علی )ع( شخصیتی است که بسیاری از تایخ نویسان و عالمان دینی و ادبی در ستایش 

او لب به سخن گشوده اند و علی )ع( را همسان واژه حقّ و عدالت دانسته اند. 

امامی که زبانزد همیشگی قهرمانان و پیشتاز و پاکباز رزمندگان راه خدا و عقیده، 

پس از پیامبر )ص( و نخستین مرجع دینی و فلسفی و اخلاقی و تربیتی و سیاسی 

زندگی سازی است که در اعصار گوناگون، عدل و امن و نیک بختی و کامیابی دنیا 

و آخرت را برای مردم به ارمغان آورد. عبدالرحمن بارود در قصاید خود عشق خود 

به امام علی )ع( و ولایت او نشان داده است و او را جانشین بر حقّ پیامبر اکرم 

)ص( دانشته است:
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متن حاضر: 

ــانِ ــیَ ــت ــفِ ــی ال ــتَ ــنِ فَ ــسَ ــحَ ــو ال ــ ــقُ هَــــــامِ الـــفـــرســـانِأبُ ــ ــلِ ــ ــف ــ وَمُ

ــرقَُ ــحَـ ــتـ یـَ  ... أسَـــــد  شَــــوقـًـــا لـِــــنَـــــزالِ الأقــــــــراَنِرَبـَــــــاه 

الــ ــا  ــی ــدُن ال أسَـــاتـــذةِ  ــاذُ  ــتـَ ــمــنِأسـ ــرحَ ال ــلُ  ــی ــل خَ  ... ــعــصــوم  مَ

ــوفٌ ــ ــتُ ــ ــوفٌ وحَ ــ ــی ــ ــنُ سُ ــ ــدِی ــ ــانِال ــنَ جَ ــاقٌ  ــشَـ عُـ  ... وَزحَُــــــوفٌ 

فلَسَنَا  ... ــابِ  ــغَ ال أســدُ  بِـــالـــغِـــزلانِترَهَبُنا  وَلا  ــزِ  ــعِـ ـــَـ ــالمـ بِـ

ــا ــب ــهَ ــوءَ فَ ــ ــضُ ــ ــلاً لـَــمَـــحَ ال ــبـ وَتـَــــلـــــقَـــــاهُ بِــــالأحــــضَــــانِشِـ

ــلــبَّــی فَ  ... وسُ  ــدُّ ــ ــقُ ــ ال ــانِنـَـــــادَاه  ــ ــ ــعَ مِـــن الأوثَ وَقـَــــد انـــخَـــلـَ

)بارود، 0)0)، ص 83)(

جدا  تن شان  از  را  سوارکاران  که سر  کسی  و  جوانمردی  چه  ابوالحسن  ترجمه: 

می سازد. خدایا شیر.. از شوق و اشتیاق فراوانی بخاطر آمدن دوستانش دارد. استاد 

استادان دنیا معصوم و دوستی مهربان. دین شمشیر و مرگ و شتری خسته است.. 

عاشقانی که در سینه پنهان هستند. شیر جنگل ما را می ترساند.. ما همچون بزُ و 

آهو نیستیم. بچه شیری که به نور می نگرد و گرد و خاکی بلند می کند و به آغوش 

مادرش بر می گردد. قدّوس او را صدا زد و او اطاعت کرده و از بتان دور گشت.  

متن غائب

شاعر در قصیده »أبوالحسن« به شکل غیرصریح به شخصیت حضرت علی )ع( 

اشاره دارد و با نام »ابوالحسن« به امام علی )ع( اشاره دارد و به توصیف جوانمردی، 

الفتیان/  فتی   / )أبوالحسن  همانند:  هایی  لقب  می پردازد  او  شجاعت  و  جنگاوری 

أستاذ أساتذة / خلیل الرحمن / أسد الغاب( از جمله واژگانی هستند که در این ابیات 

شاعر با تأثیرپذیری از شخصیت علی بن ابیطالب )ع( به ستایش او پرداخته است.

3( سلمان فارسی

سلمان فارسی از جمله صحابی ايرانی پيامبر اکرم )ص( بود که التزام و وفاداری او 

به پيامبر )ص( زبانزد خاصّ و عام بود اين شخصيّت برجسته دينی در شعر شاعران 
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نيز حضور چشمگيری داشته است از جمله اين شاعران می توان به عبدالرحمن بارود 

اشاره داشت که با فراخوانی شخصيت سلمان، مفاهيم ناب دينی در باب خلوص در 

راه دين اسلام و پايبندی به اولياء الله به بهترين شکل بيان نموده است:

متن حاضر: 

ــیــتِ الــبَ أهـــلِ  ــن  مِـ  ... ــی المـــــَــولـَــی عَـــن سَـــلـــمَانِسَـــلـــمانُ  ــ رضَ

الأرضَ وَذَرَعَ  ــرَ  ــم ــعُ ال ــی  ــنَ ــانِأف ــ ــ ــشُ عَـــن خَـــیـــرِ الأدیَ یـُــفَـــتّـِ

الــــرقَِّ وذَاقَ  الأهـــــلَ  ــرَ  الـــرحَـــمَـــنِهَـــجـ حَــــــــرَّرهَُ  أن  ــی  ــ إل

دحـــرتَ ــدقِ  ــن ــخ ال في  عـــنَّـــا أحــــــــزاَب الـــشَـــیـــطـــانِفـَــکـــرتـُــهُ 

ــدي ــن ــكَ عِ ــلـ ــرجِـ ــا سَـــلـــمانُ لـِ ــي سَـــاسَـــانِیـ ــن ــلَّ ب ــ ــحَ کُـ ــ ــرجَّ ــ ت

)بارود، 0)0)، ص 54)(

ترجمه: سلمان از اهل بيت )ع(، مولی از سلمان خشنود است. عمرش سپری شد 

و زمين را پيمود و بدنبال بهترين دين بود. خانواده اش را ترک کرده و سختی های 

بسياری را تحمّل نمود تا اينکه خداوند رحمان او را آزاد ساخت. در خندق به او 

انديشيدم احزاب شيطان از ما دور شد. ای سلمان بخاطر حمايت و پشتيابيت از من، 

تو را بر همه ساسانيان ترجيح مي دهم. 

عبدالرحمن بارود این قصیده خود را با عنوان سلمان فارسی آغاز کرده است و با 

توجّه به اینکه سلمان از صحابه ایرانی و خوش نام پیامبر اکرم )ص( بود و ماجرایی 

دیار خود  و  اهل  از  که  )ع( می خواند فردی  بیت  اهل  از خود  را  او  پیامبر  اینکه 

دورگشت و به شوق اهل بیت پیامبر )ص( سختی ها تحمّل نمود و در اینجا اشارتی 

به مردم سرزمین خود فلسطین دارد که برای دست یابی به پیروزی باید سختی ها را 

به جان خرید.

4- نتایج پژوهش

نتایجی که از این پژوهش استنتاج می شود:

عبدالرحمن بارود از جمله شاعران مقاومت و پایداری فلسطین می باشد که تمام 
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زندگی خود را در راه آزادی و ظلم ستیزی گذاشته است و حتیّ به زندان افکنده 

شده است و با تمام این اوصاف دست از مبارزه علیه ظلم و استبداد دشمنان وطنش 

و  قرآنی  آیات  از  خود  اشعار  حقّانیت  و  اثبات  برای  بین  این  در  است  برنداشته 

احادیث و شخصیت های پیامبران و امامان بهره گرفته است و الگویی که منطبق با 

این موضوع است دیدگاه ژرار ژنت می باشد که در سه سطح به مسأله بینامتنیّت 

توجه دارد. با توجّه به بررسی و تحلیل صورت پذیرفته در دیوان عبدالرحمن بارود؛ 

بینامتنیت واژگانی در آیات قرآن کریم از بیشترین بسامد برخوردار است به طرزی 

از  الهام  به  پایداری مردم فلسطین را  با مقاومت و  که شاعر بیشتر قصاید مرتبط 

انفال، اعراف و غیره  ابتدایی قرآن کریم همانند: سوره های بقره، هود،  سوره های 

اکرم )ص( و اهل  پیامبر  به  سروده است و همچنین برخی احادیث و روایات که 

بیت او ارتباط دارد. در بخش بینامتنیت مضمونی مفاهیمی  از قبیل جایگاه شهید و 

شهادت، عدم دلبستگی به دنیا، جهاد در راه خدا، مقاومت در برابر ظلم و ستم از 

جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر آیات قرآنی و همچنین روایات دینی به رشته 

نظم کشیده شده است؛ و نیز در بینامتنیتّ شخصیتی، نام پیامبرانی همچون حضرت 

محمّد )ص( و علی بن ابی طالب )ع( و سلمان فارسی و دیگر صحابه پیامبر )ص( 

دارای بسامد بالایی هستند.

به عبارت ديگر، روی آوردن بارود به متون ديني، كلاسيک و ارزشمند عرب، بويژه 

قرآن كريم، باعث شکل گيری انواع و اشکال بينامتنی در اشعار وی گشته است كه 

همة اين موارد به شکل آگاهانه صورت پذيرفته است. او از آيه های قرآنی به طور 

كامل استفاده نميكند و بيشتر استفاده او از آيات قرآن، منحصر به واژگان مفرد و 

مركب است.از مطالعه وبررسی اشعار شاعر به عشق وارادت وی نسبت به دین 

مبین اسلام، قرآن، پیامبران الهی، وائمه اطهار علیهم السلام پی بردیم، به گونه ای که 

اعتقاد خود را به صراحت اعلام می دارد. وی با به کارگیری شخصیت ها و حوادث 

قرآنی، اثـر ادبـی خـود را متمـایز نموده و صفت ماندگاری به آن بخشیده است.
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م،قرعتصتمآخذ

قرآن کریم  .(

الآبادي، محمد شمس الحق، )994)(، عون المعبود في شرح سنن أبي داوود،   .(

جلد ))، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیّة.

بارود، عبد الرحمن، )0)0)(، الأعمال الشعریّة الکاملة للشاعر الدکتور عبد   .3

الرحمن بارود، چاپ اوّل، دمشق: مؤسّسة فلسطین للثقافة.

نقد  و  نظریه  پرتو  در  ایران  رمان  رمان:  گشودن   ،)(394( پاینده، حسین،   .4

ادبی، چاپ سوم، تهران: انتشارات مروارید.

الجدع، أحمد، )000)(، معجم الأدباء الإسلامیّین المعاصرین، جلد )، چاپ   .5

اوّل، عمان: دار الضیاء.

إلی تحصیل  الشیعة  وسائل  أبو جعفر، )4)4)هـ.ق(،  الشیخ  العاملّّي،  الحرّ   .6

مسائل الشریعة، بیروت: مؤسسة آل البیت )علهم السلام( لإحیاء التراث.

حسن خانی، فاطمه، )389)(، تناص قرآنی در شعر شاعران معاصر عرب با   .7

تکیه بر شعر، )امل دنقل- محمود درویش محمد مهدی الجواهری(، دانشگاه 

کاشان، گروه زبان وادبیات عربی.

شمس، بثینه علّي، )400) ش(، »ملامح توظیف التراث الدیني وانزیاحاته في   .8

الدراسات  مجلة  تناصیة«،  قراءة  کلشیري:  لهوشنک  الثاني«  »المعصوم  قصة 

الأدبیة ، شماره )0)، صص ))-44.

صباّغی، علی، ))39)(، »بررسی تطبیقی محورهای سه گانه بینامتنیت ژنت   .9

و بخش هایی از نظریه بلاغت اسلامی«، مجله پژوهش های ادبی، شماره 38، 

صص 59-)7.

صفری نیا، سمیه، ))39)(، بررسی  بینامتنیّت  در آثار سیمین  دانشور، دانشگاه   .(0

کردستان، گروه زبان وابیات فارسی.

متعهد  شعر  و  کیست  متعهد  »شاعر   ،)(383( محمد،  سید  مقدم،  علوی   .((
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زمستان،  و  پاییز  مشهد،  آزاد  دانشگاه  فارسی،  ادبیات  مجله  چیست؟«، 

شماره های 3-4، صص 6-9).

بیروت:  فلسطین،  نکبة  في  الفلسطینيّ  الشعر   ،)(975( مصطفی،  الکیاّلي،   .((

المؤسوعة العربیةّ للدراسات والنشر، الطبعة الثانیة.

محققی، فاطمه، )389)(، بینامتنیّت مقامات ناصیف الیازجی با قرآن کریم،   .(3

دانشگاه بوعلی سینا، گروه زبان و ادبیات عربی، همدان.

»بررسی   ،)(400( حمیدرضا،  سروستانی،  هوشمند  خیرالله؛  محمودی،   .(4

مجله  ژنت«،  ژرار  نظریۀ  اساس  بر  کاشانی  فیض  غزلیات  قرآنی  بینامتنیت 

پژوهش های ادبی قرآنی، شماره 33، صص 79)-07). 

مختاری، قاسم و سجاد عربی، ))39)(، »بینامتنی قرآنی در شعر بدر شاکر   .(5

السیاب«، مجله ادب عربی، شماره4، سال4، صص 69)-96).

مرتاض، عبدالملك، )998)م(، في نظریّة الروایة بحث في تقنیّات السرد، بيروت:   .(6

علم المعرفة.

فؤاد عبد  تحقیق: محمّد  صحیح جلد چهارم،   ،)(955( الحجاج،  بن  مسلم،   .(7

الباقب، القاهرة: دار إحیاء التراث، الحدیث 3)8).

صرصری،  و  بوصیری  اشعار  در  قرآنی  بینامتنی   ،)(390( مجید،  مهدوی،   .(8

دانشگاه اراک، گروه زبان وادبیات عربی.

نشر   ،( شماره  نقدنامه هنر،  ها،  بینامتنیّت   ،)(389( بهمن،  مطلق،  نامور   .(9

شهر.

نامور مطلق، بهمن، ))39)(، درآمدی بر بینامتنیّت، چاپ اول، تهران: سخن.  .(0
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